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  چكيده
ها و انتقال فرهنگ. هاي موازي در بستر تاريخ مهاجرت استها و تمدنيكي از عوامل انتقال فرهنگ

يا به ، پذيري آنها در جوامع باستاني يا به صورت مهاجرت اقوام از سرزميني به سرزمين ديگر استتأثير

 . ها نقش داشته استصورت عامل تهاجم در ايجاد دگرگوني قوم

فرهنگ  گاهي. اش را در بين خواهد داشتگيفرهنمهاجرتي و به تبع آن هر تهاجمي به همراه خود نفوذ هر

كردن خشونت كشت به فروسبفرهنگ مغلوب ن، ت و يا برعكسهاسغالب بر مغلوب اساس متغير

هاي شناسي در دورههاي باستاناين دو عامل سبب گرديد از طريق يافته. مهاجمين نقش داشته است

اين پژوهش در . هنري در فلات بزرگ ايران باشيم، بهات فرهنگياشاهد تش، سنگي و عصر ذوب فلزاتنو

هاي علمي و تشابهات آثار و اشياء مكشوفه شناختي و كاوشهاي باستاندادن يافتهسعي شده تا با معيار قرار

هاي هنري در فلات ايران و تمدن، اين پرسش مطرح گردد كه مهاجرت چه نقشي در گسترش فرهنگي

  . همجوار داشته است

شناسي و گزارشات آن نتيجه مطلوب را هاي باستاندر حفاريآمده اين پژوهش با بررسي آثار بدست

  . كندجهت پاسخ جستجو مي

، هاي همجوارتمدن، تأثير فرهنگي، فرهنگي تشابهات، وهنري فرهنگي، فلات ايران كليدي:هايهواژ

  مهاجرت
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  مقدمه:

ارتفاع مجاور كمهاي غربي و قفقاز گسترده شده و از سرزمينآسياي جنوب، فلات ايران در آسياي جنوبي

هاي مختلف در دورهيران ااين منطقه زيستگاه اقوام ايراني و محدوده اصلي كشور . تميز استخود قابل

هايي پيوند، يشده و تشابهات آن آثار از نظر و شكل محتواي هنربا توجه به آثار يافت. تاريخي بوده است

ز طريق اتواند بيشتر اين تشابهات هنري مي ميان ساكنين فلات ايران و همسايگان آن آشكار گرديد و

  . مهاجرت و يا تهاجمات جنگي منتقل شده باشد

هاي اشياء و ظروف سفالي در شناسي انساني بر پايه يافتهها بيشتر جنبه پديدارشناسي مهاجرتدر نگاه باستان

ر مبناي بشياء ده كه انوع استفاده و كاربرد آن ابزار در بين جوامع باستاني بو، اشكال مختلف هنري

  . گردندجغرافيايي نامگذاري مي

هاي خود برمبناي تشابه اشياء شناسي را كه شرحي بر يافتههاي باستانما همه گزارش، در اين پژوهش

وضوع مبررسي قرار داده و و با دو مورد، هاي مجاورافايي فلات ايران با سرزميناند در محدوده جغرنگاشته

و همجوار جغرافيايي در فلات ايران با دهاي غيرتشابهات فرهنگي همجوار جغرافيايي و تشابهات فرهنگ

  . جريان جغرافيايي طولي و جغرافيايي عرضي پيوند خواهيم داد

شود ن از آن بازگو ميايراشده در فلات اد يافتكه آثار و اسنآنچه بايست به اين نكته توجه داشت مي

اند و بين قدمت و نيافته اي خاص رشد و تكاملات هم و در منطقهاي هستند كه به موازشدههاي ذكرپديده

  . ي را مشخص نمودتوان نقاط خاصها ميخاستگاه در جهت رشد هريك از آن پديده

حل لزاماً محل ظهور امن پذيرفت كه توااقوام ساكن با مهاجرين مي هنريلذا با توجه به روابط فرهنگي و

پي  به وجود آنشناسان در نقطه معيني ها و آثاري كه باستانزيرا هر يك از پديده. آغاز و خاستگاه نيست

ها بعد الي سرزمين معيني و ميان قوم معيني حاصل شد كه به علت شرايط محيطي سبر يك مقدمه، برندمي

  . ر يافته و به كار گرفته و يا ظاهر شده استدر سرزمين و ميان قوم ديگري انتشا

يكي ، براي رشد اقتصادي در جوامع رو به زوال دو عامل جغرافيايي پيش روي آنان بوده است

هاي عرضي (شرق به غرب يا هاي طولي (شمال به جنوب يا برعكس) و ديگري مهاجرتمهاجرت

شناسان ز پيدايي آنها توسط باستانهنري اين دو گروه پس ا، برعكس) كه آثار تشابهات فرهنگي

هاي زيادي با ارائه نمونه، در مورد تشابهات فرهنگي تمدني جغرافياي عرضي. ارزيابي قرار گرفته استمورد

 ميانرودانهاي و افغانستان تا غرب ايران و ميان اقوام سرزمين سند وپنجاب هايشده بين دورهاز آثار يافت

و تحليل بر آثار اين جغرافياي پهناور گوياي وجوه اشتراكات جميع جهات فرهنگي هنري ، نهرين)ال(بين

ها و همچنين در ها و پيوند با ساكنان بومي سرزمينشود مگر در ساير مهاجرتاين امر ميسر نميبوده و 

شده بين فتهاي زيادي از آثار يابا ارائه نمونه، تمدني جغرافيايي طولي، ارتباط با تشابهات فرهنگي

هايي چون مصر و لبنان و اردن در هاي مختلف تاريخي كه يك سرش ايران و سر ديگرش كشوردوره

به متعلق  (Rogzen)هاي فلزي و يونان نيز با نوع سفالگري آتني و گنجينه نفيس روگزن ساخت ابزار
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سيان پار هنر و فرهنگ كه تأثيرات م. اواسط سده چهارم پمربوط به  ببلغارستان شمالي و نزديك دانو

  . اندنموده ه مشاهدههخامنشي را بر اين گنج

اش روي جامه يز پلاك طلااكه  سكايياي از رئيس كيلومتري آلماتي در مقبره ٥٠حتي در قزاقستان در 

هاي جغرافيايي محدود هاي فرهنگي بدون اينكه در مرزدهنده آن است كه اين پيوندبرداري شده نشانالگو

  . ت و هنر پيوند زده استروابط خويش را از طريق تجار، تر از چندين كشور دورباشد فرا

وهش است كه در اين پژ هاي همجوار موضوعيهنري بين جوامع فلات ايران و تمدن، تبادلات فرهنگي

همچنين در . روشن است ) كاملاIVًچنانچه تأثير فرهنگي امپراتوري آشور در تپه حسنلو (طبقه . ايمآورده

  . شودگي منطقه شمال يعني منطقه قفقاز ديده مي) تأثير فرهنIVآمده از تپه حسنلو (طبقه بين اشياء بدست

ه هر ب. هايي وجود داردتمشابها IIIحصار ، سگزآباد، B لكآمده از سياين وضعيت در بين اشياء بدست

از ) ١٣٢-١٣٣;اند (طلايي متفاوتي گذاشتههاي تأثير IIهاي خارجي بر فرهنگ عصر آهن حال فرهنگ

شرقي سيستان كه نمودار يك آمده از مناطق جنوبها و ظروف بدستسفال، روي بعضي آثار منقوش

هاي پيوند«. توان پديده فرهنگي را با جوامع مردمان پاكستان بدست آوردمي، ستمهاجرت را در خود دارا

 ها و بقاياي مادي ديگر بدستهاي منقوش و نوع پيكركدر سفالتوان وكسيور را ميئگوتپه فرهنگي قره 

 نشينابايل يكجقشواهد ديگر پيوندي است كه  ينعلاوه برا. افغانستان و پاكستان مشاهده كردده در مآ

  )٣٢٠: ١٣٧٦ ;(ملك شهيرزادي» . كندكشاورز را به هم نزديك مي

واقع  Hastinapura)(پور ستيناهمنطقه رهاي منقوش خاكستري كه دنقش صليب شكسته برروي سفال

: ١٣٧٦ ; اند (ملك شهيرزراديم تعيين كرده. پ ٨٠٠تا  ١١٠٠در هند كشف گرديده و زمانش را بين 

وي را بر ر ين نقشفرهنگي بين فلات ايران و مناطق هند بوده كه توانسته است ا) نشان از يك روابط ٢٨٣

  . هاي خود منقوش كنندسفال

اي كاملاً ايراني دارد كه به آن يشهر (Swasitika)دانيم صليب شكسته يا سواستيكا كه ميطورهمان

  . گرددمي ها پيش از هخامنشيان بازقدمت آن به سال. شودنيز گفته مي مهرگردونه 

  
  »موزه ايران باستان –گردنبند طلا مكشوفه از گيلان هزاره اول پيش ازميلاد «
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هاي هنري فلات ايران و تمدن، حال پرسش اساسي اين است كه نقش مهاجرت در گسترش فرهنگي

  گذار بوده است؟همجوار تا چه اندازه تأثير

رده هاي ارتباطي را جستجو كشناسان و گزارشات آنان نشانهباستانهاي و در پي اين پرسش با بررسي يافته

  . مند شويمهاي آن بهرهو سعي كرديم از همه داده

  

  فلات ايران:
 ١٥٠متر از غرب و شرق و حدود كيلو ٢٥٠٠حدود . متر استهزار كيلو ٦٠٠ميليون و  ٢فلات ايران 

سوم كل فلات ايران را تشكيل د يعني دودرص ٦٣ايران امروزي . متر از شمال به جنوب آن استكيلو

ه متمادي جزء قسمتي از آسياي وسطي بود ك ناميم طي قرونمملكتي را كه امروز آن را ايران مي. دهدمي

روز ببر اثر  هكهايي چند نيز بود اين فلات علاوه بر ايران كنوني شامل قسمت. گفتندآن را فلات ايران مي

شرقي و ن در جنوبمانند افغانستان در شرق و بلوچستا. شدريخي از آن مجزا ميبعضي وقايع ناگوار تا

غربي كه امروز در بيشتر اين نواحي به زبان ادبي شرقي و قفقاز در شماليالنهر در شمالقسمتي از ماوراء

  . گويندفارسي سخن مي
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  »نقشه فلات ايران«

  

د متداد داراغربي تا رشته كوه سليمان در شرق زاگرس در شمالهاي هدامنه اين سرزمين وسيع از سلسله كو

هاي حاصلخيز فرات و شود و با اين ترتيب بين درهفارس و درياي عمان محدود ميو از جنوب به خليج

اف شكل وجود دارد كه از اطردجله از يك طرف و از طرف ديگر رودخانه سند فلات مرتفعي مثلثي

  . بزرگ محاصره شده استها و ارتفاعات توسط كوه

 فروكش كردنباشد كه توانسته است در رشدياجمعي ميشرايط تغييرات اقليمي ازعلل كوچ دسته

 ت كه نقشيهايي در ايران از عوامل تغييرات اقليمي اسوجود كوير. هاي مسكوني نقش داشته باشدسرزمين

ها نشينكوچ.  . .«شود چون مركز فلات ايران ميوجود آنها مانع عبور اقوام از  در مهاجرت داشته و دارد و

ا يهاي شمال (جنوب درياي كاسپين) و بايست راهبراي رسيدن از شرق به غرب و يا غرب به شرق ايران مي

در  ابطه حوزه شهداد (نام آباديردر اين . استفاده قرار دهندفارس را موردها) تا خليججنوب (جنوب كوير

 ،وب فارسگيلان و راه جن، مازندران، گرگان، ت) راه خشكي در شمال خراسانحاشيه جنوب غربي لو

م محل . پ ٣٥٠٠تپه يحيي در . ها هستندبلوچستان (شهر سوخته) جزء اين راهوسيستان، كرمان، مكران

ر مپوپغربي كرمان) و ابليس (جنوب هتپهمين نقش را . النهرين بوده استتبادل كالا ميان دره سند و بين

  )٦٩: ١٣٧٠(رواساني؛ » .(نزديك ايرانشهر) نيز داشتند

گذاشتن رسوبات حاصلخير جاها و برها به درياچهشدن رودشدن درياي بزرگ مركزي و سرازيربا خشك

ها هاي انبوه و گياهان شده و حيوانات اهلي را به سوي دشترفته داراي مرغزارها رفتهدشت، در بستر خود

هزار سال پيش از ميلاد  ٥در نتيجه حدود . ها كشانيدنشين را به سمت اين دشتغار سوق داده و انسان
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ها زندگي خويش را آغاز كردند كه نمونه آن را در سيلك نزديك هاي فلات ايران در اين دشتانسان

  . يابيمكاشان مي

بهمنش  )٢٦: ١٣٥ ٦، حسينيشاه(».رسدم مي. م پبه هزاره پنج، اندترين آثاري كه در سيلك يافتهقديمي«

مسكون ، هو دجل شدن در جلگه رسوبي فراتها قبل از سكونالنهرين عليا مدتنويسد فلات ايران و بينمي

  . بوده و مردم آن تمدن جالبي داشتند

  

  مهاجرت 
  يتغيير دائم ستلزمكه م، هاي استدر معناي لغوي به معناي حركت افراد يا گروه، Migrationواژه 

: ١٣٦٥:(معين »مكان كرده باشد لمهاجر به كسي كه از موطن خود بجايي نق«. يا موقت محل سكونت است

هاي تاثيرپذيري وجود مهاجرت است و عوامل زيادي در هاي مهم در انتقال فرهنگيكي از پديده. )٤٤٥٧

چه فردي يا  -هاي دينيهاز پديد، از بلاياي طبيعي گرفته تا بلاي انساني. پديد آمدن آن نقش داشته است

ساز سبب اي كه همه و همه مات قومي قبيلهرفته تا تجارت و يا ازدياد جمعيتي يا تهاجگ -جمعي

 ها خوش درخشيده و در بعضي نيز به انحراف كشيدهها در تاريخ بوده و هست كه در بعضي از آنمهاجرت

  . شده است

 في در بينرهنگي و وجود اشياي مصرتوان به تشابهات فمي، هاي پيش از تاريخدر بعضي از مهاجرت انسان

ها در ساز و كاربرد رنگاستفاده از نوع ابزارهاي دست. اره نمودهاي انساني در مناطق جغرافيايي اشگروه

ق اريخ اتفاهايي است كه در دوران پيش از تنشان از مهاجرت، ظروف بين دو منطقه جغرافيايي دور از هم

ها نشناسان بدست آمده است تشابهاتي را در بين آها توسط باستانواهدي كه از آن يافتهافتاده است و ش

  . ها را در بر داشته استاند كه گوياي مهاجرتمشاهده نموده

  

  هنري در فلات ايران:، تأثيرات فرهنگي
 سطاوليه توهاي تپه حصار آثاري از تمدن، گودين تپه، تپه يحيي، تل ابليس، در مناطق تپه نعلبكي

 م. هزار سال پ ٣تا  ٦هاي تقريبي سكونت بوميان اين منطقه را بين شناسان بدست آمده كه زمانباستان

، خود نهفته دارد هاي فوق را درهايي از پديدهشده كه بخشپذيري اين آثار يافتتأثير. اندگزارش نموده

ي صورت ل فرهنگي و هنري بين اقوام بومهي تبادسازد كه چگونه و از چه راچندان بر ما آشكار نمي

ز هاي مختلف اسازد كه مهاجرت گروهاين تفكر را در ما تقويت مي، اما تشابهات بعضي از آنها، پذيرفتند

ساز از جانب ديگر توانسته است تحولاتي در جوامع هاي تجاري و اشياي دستيك طرف و تبادل كالا

هاي رتهاي همجوار يا به صورت مهاجبين اقوام در سرزمين اين تداخل فرهنگي. بوميان ايجاد نمايد

 وهاي طولي (شمال به جنوب پيوند خورده و يا نقشي در مهاجرت، عرضي (شرق و غرب يا بالعكس)

  . بالعكس) داشته است
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  ٨١ /موازي همجوار  ايران و تمدن هاي هنري فلات  ،در تشابهات فرهنگيمهاجرت تاثير 

 
رد كارليك ياد بايد از آثار هنري م، رافياي همجوار فلات ايرانهاي متقابل در جغدر ادامه مباحث فرهنگ

ب) قبرستان ( آثار مكشوفه از حفاري مارليك با حفرياتي مانند«نويسد: كه دكتر نگهبان در اين مورد مي

ين در خورو، لرستان ار حفرياتآمده شوش و آثار بدست، تپه گيان در نزديكي نهاوند، تپه سيلك كاشان

 ن و نقاطمازندرا كلاردشت، تپه حصار دامغان، يه در كردستانوزي، تپه حسنلو در آذربايجان، نزديكي كرج

. باشدمقايسه ميلداخل ايران قابدر حدود ، در تالش وسامتاور، آق اولر، نرالنگ، بشتاشني، زميني حسن

هايي است كه در اواخر هزاره دوم و مدنتبيشتر معرف ، مقايسه حفريات مشروحه در فوقطبقات قابل

  )٤٦و  ٤٤ :١٣٥٦ن؛ (نگهبا» . اندم وجود داشته. اوايل هزاره اول پ

همراه با  خاكستري ست كه با سفالادوره چهارم ، حفاري شده ها كهترين دورهترين و ثروتمندشدنشناخته

ي يك هوا در شكنندهانواع سفال سياه بسيار نازك و . انواع گوناگون سياه و قرمز مشخص شده است

 غريسام در شكل هسفال خاكستري روشن اين دوره هم در رنگ و . اندداغدار و پخته شده، كاهش يافته

 ين مشابهيلان و خوروگ، يعني سفالي كه با سفال سيلك، باشدخود با سفال نواحي مركزي ايران مربوط مي

  )١٥٠و  ١٤٨: ١٣٨٣رادا؛ پ(. است

هاي كلي قبرطوربه. . . تندمقايسه هسقابل Vو حسنلو  Dو  Cتپه با ظروف كوي تپه  قهاي يانيظروف قبر

هايي شباهت. )٢٦: ١٣٧٤، مقايسه است (طلاييقابل، هاي تالش داراي فرهنگ مشخصي استتپه با قبر يقيان

مارليك و تپه ، هاي دوره آهن از جمله در خوردينو سفال (IIIC)هاي آخر حصار طبقه بين شكل سفال

  . )٨١ :١٣٧٤شوند (طلايي؛ هاي ديگر ديده ميسيلك و محل

. )٨١: ١٣٥٦شهيرزادي؛ مقايسه است (ملكگيلان قابل IIIآباد با طبقه  سگزبرخي از نقوش و ظروف تپه 

به آن لدار هستند كه قسمت و سطح داغ قرمزنخودي و با پوشش رقيق  سگزآبادهاي رنگارنگ بيشتر سفال

ا ه قرمز ياي در زمينه و قهوهنقوش آنها اغلب هندسي هستند با رنگ سيا. با پوشش كرمي تزئين شده است

  )٢٧: ١٣٧٤(طلايي؛ . كرم نقاشي شده است

مهاجرت در  نشان از، هاي شمال البرزترين سفالبا قديمي هوتوشده در غار هاي يافتتشابهات تكه سفال

خنجري از طلا بدست ، شاه در كلاردشتبراي رضا ساخت كاخيدر هنگام . بين مناطق مذكور بوده است

اي كه به دو در حالي كه حلقه، اي است كه اخيراً از مارليك كشف گرديدهشكل آن شبيه قبضهآمد كه 

اين روابط به . . . طلايي حسنلو داردشود شباهت به حلقه روي خنجر منقوش بر جام قبضه و تيغه متصل مي

يي كلاردشت اگر جام طلا. كندمارليك و جام طلايي حسنلو اشاره مي، همبستگي نزديك ميان كلاردشت

تر بايست قديميكننده قدمت تاريخي نسبي اين دو منطقه باشد مارليك ميدار مارليك تعيينو ساغر گاو

دار قابل از سبك و فن كاملي است كه در ساغر گاوزيرا جام كلاردشت يك تقليد ساده و نا، تلقي گردد

هاي سفال، تپه گيان Iآمده از طبقه دستهاي ب) در زمره سفال١٢٥:١٣٨٣;پراوا(. مارليك آشكار شده است

مدالي ، HBگيان از گروه  IIهاي طبقه در زمره جواهرات داخل قبر. شودمنقوش سبك لرستان ديده مي

مارليك و ، خواهتوان در فرهنگ دينكه با قلمزني تزئين شده و بيشتر آن را ميشود به شكل ساده ديده مي
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با نقش گاوهاي بالدار در دو سوي درخت تزئيني كه متعلق به قرن ، مارليكجام طلايي . سگزآباد پيدا كرد

  . ي نزديكي با هنر ايلامي داردم بوده است به عقيده برادا رابطه. پ ١١تا  ١٢

  

  
  »جام طلايي مارليك«

  

و  فارس مجموعه گستردهدر محوطه تل پير در محدوده ساحلي خليج (Awrel Stein)اورلِ اشتاين 

هاي هندسي ها و نقشرنگ را به دست آورده كه غالب آنها با طرحهاي منقوش نخوديسفال متنوعي از

كه از  ويز كشف شدندآدو مُهر سنگي با نقوش ساده هندسي كنده و سوراخ ، علاوهبه. تزئين شده بودند

 يكاز روستاي پيش از تاريخي نزد هرتسفلدر روفسوپهاي مكشوفه ها با مهرنظر اشتاين اين مهر

در  هرتسفلدگردد به تپه تل باكون كه نخستين بار ميضوع براين مو. بايست مشابه باشدجمشيد ميتخت

اي كنندههاي متقاعد) شباهت٢٤: ١٣٩٢(عسگري چاوردي؛ . شمسي آن را تل باكون الف ناميد ١٣٠٧سال 

آباد و تل پير گي فيروزاز محوطه تل باكون الف در مرودشت تل ري ي متأخر باكونهاي دورهبين سفال

  . تواند نشانگر نوعي كنش متقابل بين ساكنان اين سه محوطه باشددار وجود دارد كه ميگله

آوري كرديم تا شاهد حضور بندي فلات ايران ياداخل مرزهنري را كه د- هاي اين ارتباطات فرهنگينمونه

ي مونهشود فقط نآنچه اينجا ياد ميلذا . مشخص شودتقابل فرهنگي هنري در نقاط جغرافيايي هر منطقه 

  . باشداندكي از اين فلات پهناور مي

  

  هنري تمدنهاي موازي و همجوار با فلات ايران، تاثير فرهنگي
چنانكه . و دارند ها داشتهشدن اين فرهنگايهاي همسايه ايران در عصر آهن نقشي در منطقهتأثير فرهنگ

آمده از تپه همچنين در بين اشياء بدست. ) كاملاً روشن استIVو (طبقه تأثير فرهنگ آشور در تپه حسنل«

اين وضعيت در بين اشياء . شودتأثير فرهنگي منطقه شمال يعني منطقه قفقاز ديده مي، )IVحسنلو (طبقه 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

                             8 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-396-fa.html


  ٨٣ /موازي همجوار  ايران و تمدن هاي هنري فلات  ،در تشابهات فرهنگيمهاجرت تاثير 

 
به هرحال فرهنگهاي خارجي بر . هايي وجود داردمشابهت IIIسگزآباد و حصار  Bآمده از سيلك بدست

  )١٣٢ - ١٣٣: ١٣٧٤(طلايي؛ » . . . عصر آهن تاثيرهاي متفاوتي گذاشته اندفرهنگ 

. است هنرسكاييويژه ، آيينيا صحنه ريختن شراب بكند در تركيب شخصي كه به آينه نگاه مي نقشمايه

 جام طلاي واي از باختر بر روي يك جام نقره، قهرماني كه ظرفي در دست دارد وا الهه اينه دارمپيشتر 

اني ميت سبكاي هاي استوانههاي مشابهي بر روي مهرصحنه. ايمغرب ايران ديدهدر شمال Vر حسنلو مشهو

را بدست  ويژه اياي با شكل ها كه از نوزي بدست آمده شخصي آينهبر روي يكي از مهر. . . وجود دارد

يدا از ايران پ، اي به شكل پيكره مؤنث دارنداز همين نوع كه دسته (Actuol)هاي مفرغي واقعي آينه. دارد

گون گونه اين نبايد هنر مردمانبربنا. ستاشرقي ايران و افغانستان در شمال اند و خاستگاه آنهانموده

 داي از يك درخت واحگرفت بلكه بايد آن را شاخهنظراي جدا از هم درايراني را همچون پديدههندو

: ١٣٨١ كين؛ش(كور. دارد افغانستان و جنوب آسياي مركزي قرار، شرق ايرانت كه تنه آن در شمالدانس

٣٣(  

 مشاهده وربه وفهاي سيلك و تپه قبرستان نقش پلنگ بر سفال پيش از تاريخ فلات مركزي ايران در تپه«

نجم هارم و پچوامع هزاره شده و متداول در ميان سفالگران جگرديده است و در واقع يكي از عوامل شناخته

  )٤٢: ١٣٧٠(رواساني؛ » .م در زمين ايران بوده است. پ

. پ ٣٥٠٠( سالم) از تپه باكون مربوط به . پ ٦٥٠٠بوط به هاي مخروطي در ناحيه شوش (مرساخت كاسه

اشياء هايي با شباهت، اندمپور پيدا شدهپاشيايي كه در دره . )١١و  ٢: ١٣٨٣رادا؛ پم) بدست آمده است (

انند مخصيصه اين ظروف سفالي وجود اشكالي . لوچستان داردشده در شاهي تومپ و نقاط ديگر بيافت

اي هاي قرمز و قهوههاي پهن است كه با رنگدار و گياهان با برگهاي كوچك شاخبز، دارگاو نر كوهانه

ار برده شد و سپس در نينوا در كب ٣ -٥ار نخست در سيلك كرسد كه اين شيوه اند و به نظر مينقاشي شده

ر د كه بر سهاي منطقه مهر گارب در دره سنگاو در آثار يافتهنقش . . . تكامل يافته است جمدت نصردوره 

نيز در ها قشنراه تجاري با تركمنستان و آسياي مركزي قرار گرفته در ظروف سفالي ديده شده و اين 

  )١٠٩-١١٠-٧٣:١٣٧٠ ،رواساني(. استشده در بلوچستان بدست آمده هاي يافتمهر

از  دهد كهاز گورستان شهداد گلداني از سنگ صابوني بدست آمده است كه نقش دو گاو را نشان مي

شود كه زانو هاي بلند و چهره نيمرخ ديده مياند در بالا و وسط اين دو گاو انساني با موپشت به هم چسبيده

  . شودديده مي كوهستانيه نقوشي شب، در پشت سر. بر زمين زنده است

هاي وشمشابه همين نقش روي ظرف ديگري هم هست كه آن هم از سنگ صابوني ساخته شده و از كا«

  )١٠٣: ١٣٦٥(كابلي؛ » .(بين تل اسمر و بغداد) بدست آمده است هخفاج

 گورستان وش مار از يكگرز مفرغي يا نق، شده در شهدادفتدر آثار باستاني يا«شود كابلي يادآور مي

  )٥٦:١٣٦٥ ،(كابلي ».شهدادبدست آمده است
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ها اهميت داشته و در هنر ايلامي نيز نقش اين حيوان يافته در نزد ايلاميعنوان يك حيوان تقدسنقش مار به

، نسانانقش مار با سر «همچنين . شودم به وفور ديده مي. چهارم و هزاره سوم پ ههاي هزاردر سفال

هاي در هنر مشابه نقوش مار )١٣١: ١٣٧٠(رواساني؛ » . است العاده به اين جانورفوقدهنده احترام نشان

تر دك. توان مشاهده نمودپذيري آن را در بين دو سرزمين ايلام و مصر ميمصري نيز رواج داشته و تأثير

از  دوران قبل شواهد مسلمي از نفوذ تمدن شوش در«نويسد: مي هشيرين بياني در اين باره در كتاب پيرآمي

آيد كه با اين سرزمين از طريق دريا رابطه شود و به نظر ميهاي شاهي در مصر ديده ميتشكيل سلسله

  » .تجاري ايجاد شده بود

 و رهنگيفم) نمودار . پ ٢٣٠٠تا  ٣٠٠٠نسان در دامپ سادات (بين هاي سفالين حيوان و اپيدايي پيكره

ي كه در پيكره زن«توان بر در اين مورد مي. اندهنري است كه تشابهات آن را در ديگر نقاط جغرافيايي يافته

قه منطهه مادر)بسيارشبيه به (الاشاره كرد كه ، ان) پيدا شدهترين تپه باستاني (بلوچستو مهم VIمهرگاره 

  )٥٤: ١٣٦٧(سجادي؛ » . . . زاب است

 ايهرزمينسهاي متقابل در جزء هنر، اندم ياد كرده. ير كه زمانش را به هزاره سوم پنقش جدال گاو و ش

به ها اسيتكبانوان . ها كاربردش در ميان هخامنشيان به اوج خود رسيده استبعدميانرودان بوده است كه 

ه كراوان است آهني فسنگي و ، هاي آنها تزئينات برنزيتزئينات و جواهرات علاقه زيادي داشتند و در قبر

اي كه مارپيچ به هم باشد اشاره نمود كه از دو ميلهكه يك نوع گردنبند مي» ترك«توان به از جمله مي

ه عمول بودمي بسيار قفقازيه و اروپاي مركزي و شمال، اين نوع گردنبند در تالش. تشكيل شده است، تابيده

  )٥٣:١٣٢٩ ،(كريمي. اندقطه رفتهن نهايي است كه از آسياي مركزي به آو ويژه نژاد

اري شده است كه حجنشسته م) نقش شاه در حالت . پ ١٣ -١٤(قرن  (Ahiram)شاه در تابوت آهيرام

ترين قديمي. پارسي در دست دارند گل را شاهاننظير همين . نوعي نيلوفر آبي (لوتوس) در دست دارد

هاي برجستهشاين موتيف در نق. از شوش است يلاميعدر نقش برجسته ، يلوفر بدست آمدهنقشي كه از ن

رادا؛ پ(. شودهاي آپادانا و پلكان سه دروازه ديده ميست و در دروه هخامنشيان در ديوارآشوري نيز پيدا

٣٠٦: ١٣٨٣(  

هاي مشابهي بدست آمده كه تلفيقي از غربي ايران نمونههاي شمالها در حوزهدر دوره پيش از سكونت ماد

 شده از مفرغ كه ازق قفلي ساختهسنجا«چنانكه . نمايدرا بازگو مياورارتوها سايگان داخلي و هاي همهنر

علاوه بر اين . باشدتپه مييه و نوشيجانوهاي زيمقايسه با نمونهقابل. . . تپه يافت شده در گودين IIطبقه 

نوشيجان و ، تپههاي گودينشباهت با نمونه بيشد ه ميهاي قفلي كه در آشور بكار بردسنجاق، سنجاق

اريخ تاين . تندم نيس. تر از قرن هشتم پها قديميآنكدام از و از نظر قدمت نيز هيچ يه و لرستان نبودهوزي

  )٣٨: ١٣٩٣(سرافراز؛ » . ها در اين محلبيش برابر است با استقرار مادوكم

ات آشوري ميان نقوش برجسته چيني و ذكر است كه تشابهدر مورد هنر چيني در دوره هان اين نكته قابل

بور در زماني در چين ترقي كرد كه امپراتوري زاين حقيقت كه هنر م. ي وجود داردآثار ايراني يا آشور
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  ٨٥ /موازي همجوار  ايران و تمدن هاي هنري فلات  ،در تشابهات فرهنگيمهاجرت تاثير 

 
كند كه چينيان تحت را توجيه مياين نظريه . ها بودباكتريا و پارت، هاي يونانيهان در حال ارتباط با دولت

يك وسيله هنري تازه ، ها و شرق يوناني شدهبر اثر تماس با پارت. . . . اندگرفتههاي غربي قرار تأثير نمونه

  )٢٦٧: ١٣٨٤، (فيتس جرالد. به آنها القا شد، يعني كندن روي سنگ

عنوان به گشت ون بازمكتب نقاشي از ايران به چين رفت و سپس در دوران مغول با تغييراتي از چين به ايرا

ا هنر ين بار به نخستكمو هم از ابداعات ايراني قل. وي هنرمندان ايراني قرار گرفتنگارگري چيني مورد پير

نري هشده از تشابهات و تأثيرات هاي ذكرهمه نمونه. سفالگري و نقاشي بر روي سفال از ايران به چين رفت

و هنري  بل فرهنگيدهنده اثرات متقاو اين آثار كاملاً نشان فلات ايران با مناطق خارج از فلات ايران بوده

  . باشدهمجوار ميموازي وهاي بين تمدن

  

  :نتيجه
ها نام فلات ايران به آن هاي سرزمين پهناوري است كه بعدساختهآنچه آورده شد تشابهات اشياء و دست

هايي داشته تواند نشان از مهاجرتميهاي همجوار كه داده شد و همچنين تأثيرات فرهنگي و هنري با تمدن

ها را گسترش ندن پيوباشد كه بنا بر ضرورت تاريخي يا عوامل طبيعي و يا بلاياي مهاجمين توانسته است اي

هاي تجاري و مبادلات نيز نقش مهمي در انتقال چند عوامل ديگري چون تجارت و فروش كالاهر. دهد

  . ها داشته استفرهنگ و زبان

ماني از عموماً ز، هنري وفرهنگي  هاي تمدنيوامگيري عناصر تمدني در هر يك از اين پديده، نبنابراي

- چه تهاجمات قومي و(چه در شكل مهاجرتي ;هاي ديگريور شده و در قالب تمدنمفاهيم اصلي خود د

يجاد ادر خود ا اي و چه متأثر از جانب مغلوبين بومي در هر منطقه) تشابهاتي از آن عناصر تمدني رقبيله

ري صداق ديگم، آن نموده و نتيجه را بين دو طيف (هم غالب و مغلوب) به ارمغان خواهد آورد كه بازيافت

  . هد گذاشتيش خواكه معرف اوج فرهنگي را به نما هنتيجه اثري بود، پيدا خواهد كرد و حاصل اين پيوند

است  شتهته داي و هنري را در خود نهفتاثير پذيري آثار يافت شده كه بخشهايي از پديده هاي فرهنگ

ه ت پذيرفتم صورچندان بر ما آشكار نمي سازد كه چگونه و از چه راهي تبادل فرهنگي و هنري بين اقوا

، نگيفره اياما تشابهات بعضي از آنها اين تفكر را درما تقويت مي سازد كه پشت اين تمدنه. است

  . است مهاجرت هايي از گروه هاي مختلف نهفته بوده
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       ١٣٩٩  پاييز ، ٢٩شماره دوره چهارم، سال سوم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ٨٦

 
  خذآمنابع و مفهرست 

، انتهر، سف مجيدزادهترجمه دكتر يو، (تمدن هاي بيش از اسلام) هنر ايران باستان، ١٣٨٣، ايدت، پراداــ 

 انتشارات دانشگاه تهران

 نشرشمع ، تهران ،جامعه بزرگ شرق ،١٣٧٠شاپور(دكتر)  ،رواساني ــ

جله باستان شناسي و م، )٢اسلام (نگاهي به آثار باستاني بلوچستان از آغاز ، ١٣٦٧، سيد منصور، سجادي ــ

 بهار و تابستان، شماره دوم، سال دوم، تاريخ

، ان تاريخي مادباستان شناسي و هنر دور، ١٣٩٣، علي اكبر و بهمن فيروزمندي شيره چيني ،سرافراز ــ

 چاپ هشتم، مارليك، تهران، ساساني، اشكاني، هخامنشي

ت انتشارا، تهران ):لويفرهنگ ايران (از آغاز تا دوره پهتمدن و ، ١٣٥٦ ،)ناصر الدين (دكتر، شاه حسيني ــ

 چ سوم، دانشگاه سپاهيان انقلاب ايران

سمت ، تهران ،دايران در هزاره اول قبل از ميلاباستان شناسي و هنر ، ١٣٧٤ ،دكتر)(حسن  ،طلايي ــ

 نشر افكار، تهران :تعميديان غريب، ١٣٨٧، مهرداد ;عربستاني 

شهرستان ، رسكرانه هاي خليج فا پژوهش هاي باستان شناسي، ١٣٩٢، دكتر)عسكري چاوردي عليرضا ( ــ

 چ اول، سبحان نور و دانشگاه هنر شيراز، تهران، فارس، لامرد و مهر

انتشارات ، رانته، ترجمه اسماعيل دولتشاهي، تاريخ فرهنگ چين، ١٣٨٤ ،چارلز پاتريك، فيتس جرالد ــ

 تابستان، چاپ دوم، علمي و فرهنگي

، ولشماره ا، ال اولس، شهداد مركز ايالت آراتا مجله باستان شناسي و تاريخ، ١٣٦٥، مير عابدين، كابلي ــ

 پاييز و زمستان

 تهران :راههاي باستاني و پايتخت هاي قديمي غرب ايران، ١٣٢٩، (دكتر بهمن ميرزا) كريمي ــ

ليك در شمال مارآرياييان خاور نزديك و گورستان  پژوهش باستان شناختي، ١٣٨١. ن. ج، كور شكين ــ

 تابستان ، ٩شماره ، مجله باستان پژوهي –بر وحدتي ترجمه علي اك -ايران اثر

چ ، هفت حفاري رودبار )گزارش مقدماتي حفريات مارليك (چراغ علي تپه، ١٣٥٦، عزت اله، نگهبان ــ

 تهران، دوم

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-0

5-
24

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

http://jnrihs.ir/article-1-396-fa.html
http://www.tcpdf.org

